
طبيعتاً خدمات و كارهايي كه شــما 
انجام مي‌دهيــد، هزينه دارد. چگونه 
هزينه‌هاي ايســتگاه‌هاي صلواتي و 

موكب‌هايتان را تأمين مي‌كنيد؟ 
خواهران ما هيچ هزينه‌اي از جايي نمي‌گيرند، به 
صورت خودجوش گروه‌هايي تشكيل داده‌اند. مثلًا 
بحث پشتيباني از رزمندگان از همان جنگ 12روزه 
شروع شد. شروع كردند به پشتيباني از رزمندگان؛ 
افطار و چيزهايي كه براي افطاري گرفته مي‌شد، 
يا حتي بعد از ماه مبارك براي عصرانه يا شــربت 
يا چاي خانگي يا ميوه. هر چيزي هست، در گروه 
اعلام مي‌كنند كه مثلًا هر كس، هر خانمي آمادگي 
داشته باشد اعلام مي‌كند و مثلًا تعدادي لقمه آماده 
مي‌كند يا هر مورد ديگــري، بعد يك نفر به عنوان 
ســرگروه مي‌آيد جمع‌آوري مي‌كند و مي‌برد و به 

رزمندگان مي‌رساند. 
گروه‌ها خودي‌ هستند، مردمي‌اند. هر چيزي هست، 
پولي نمي‌گيرند. خودشان به صورت خودجوش اين 
كارها را انجام مي‌دهند. هزينه خدمات و غذايي كه 
تهيه مي‌شود، همه از خودشان است؛ همه خانم‌ها 
خودشــان هزينه مي‌كنند. از همان موقع تا الان، 
ماه‌هاست كه اينها هستند، همه خودجوش انجام 
مي‌دهند. ليســت اقلام مورد نياز كه هست، طبق 
همان ليســت عمل مي‌كننــد. الان هم كه بحث 
آموزش‌هاي اوليه است، از طرف هلال‌احمر آموزش 
ديده‌اند و طبق همان آموزش‌ها وظيفه‌شان را انجام 
مي‌دهند. در خيلي از مواكب هستند و حضور دارند. 

تجمعات شبانه را هم هر شب داريد؟ 
بله، تجمعات شبانه پررنگ است. 

حتي زمانی كه حملات بود و خطرات 
وجود داشت؟ 

هيچ‌وقت نبود كه ما دست بكشيم. 
در روزي كه جنايــت حمله امريكا به 
يكي از محلات قشم اتفاق افتاد و منجر 
به شهادت سيناي دو ساله به همراه پدر 
و مادرش شد، شما حضور داشتيد؟ چه 

ديديد؟ 
موقعي كه حمله به قشم اتفاق افتاد – من خودم 
آن روز حضور نداشتم – ولي بچه‌هايي كه آن روز 
رفته بودند سر صحنه، كمك مي‌كردند، دلداري 
مي‌دادند بــه آن خانواده‌هايي كه دچــار حادثه 
شــده بودند. كنارشان مي‌نشســتند براي اينكه 
خاطرجمعي بدهند، براي خدمــات اوليه كه نياز 
بود ارائه دهند، تا بتوانند آن شــرايط را بپذيرند. 
در شــرايطي كه پيش آمده بود، همراهي‌شــان 
مي‌كردند، همدلــي مي‌كردند. آن عــده‌اي كه 
كمك‌هاي اوليه و آن چيزها را آموزش ديده بودند، 
سر صحنه حضور پيدا كردند و كارهاي مورد نياز 

را انجام مي‌دادند. 
در هر لحظــه، هر اتفاقــي ممكن اســت بيفتد، 
خواهرهاي ما حضور دارند؛ اين‌طور نيست كه كار 
را رها كنند يا بخواهند بروند. شهرشان و وطن‌شان 
را نمي‌توانند رها كنند و پاي آن ايســتاده‌اند. اين 
بخشي از وجود هر انساني اســت؛ وطن‌دوستي و 
اينكه خواهــران گروه‌هاي جهــادي ما، الحمدلله 
خواهران مؤمــن، خواهران انقلابــي، خانم‌هايي 

هستند كه واقعاً جهادي عمل مي‌كنند. 
آيا محله‌اي كه حملــه به آن صورت 

گرفت، مسكوني بود؟ 
بله، اتفاقاً در محله خودمان بود و يكي از محله‌هاي 
شيعه‌نشين اســت. آنجا نه پايگاه بســيج بود، نه 
مســجد. آن منطقه كلًا مســكوني است؛ منطقه 
شيعه‌نشين نيســت، اما آدم‌هاي ولايتي، آدم‌هاي 
پشتيبان ولايت هستند. اين‌طور افرادي هستند و 
از نظر اقتصادي هم متوسط رو به پايين هستند و 

مرفه هم نيستند. 
آيا شما اين خانواده را مي‌شناختيد؟ 

آشنايي داشتيد؟ 
بله، مادر اين شهيد، خانم جعفري، در هر تجمعاتي 
كه بود، اين‌قدر رجزخواني مي‌كرد كه من گفتم از 
بس اين مادر مي‌گفت »ما هميشه پشتيبان ولايت 
هستيم«، يعني قبل از اينكه فرزندش شهيد شود، 
مي‌گفت ما پشتيبان ولايت هستيم، پاي تجمعات 
رهبرمان هســتيم و مي‌آييم. الان هم كه پسرش 
شهيد شده، نوه‌اش را از دســت داده، عروسش را 
از دست داده، باز هم مي‌گويد خانه و زندگي براي 
ما مهم نيســت. ما مي‌توانيم يك چــادري بزنيم، 
يك گوشــه‌اي زندگی كنيم، ولي وقتي رهبرمان 
رفت، وقتي نوه رهبرمان شهيد شد، وقتي عروس 
رهبرمان شهيد شد، ديگر فرزندان ما هم فداي راه 
امام حسين)ع(، فداي راه انقلاب و اسلام. واقعاً زن 
قوي، زن هيئتي، زن مذهبي، زني كه واقعاً شــير 
پاك خورده است؛ اين‌گونه رجزخواني مي‌كرد، باز 

بعد از شهادت فرزندش. 

الان قشم هوا خيلي گرم است. دماي هوا 
چند درجه است؟ شرجي چقدر است؟ 

خب، فكر كنم 50 درجه باشد، شرجي هم خيلي زياد 
است. ولي اين گرما و شرجي مانع نمي‌شود، ما می‌آییم 
و در ميدان حضور داریــم. هيئت‌هاي مذهبي‌مان را 
داريم، تجمعاتمان را داريم، همــه ‌چيزمان را داريم. 
هيچ‌چيز را قطع نكرديم، ولي زندگي روزانه هم جريان 

دارد. زندگي عادي جريان دارد، خدا را شكر. 
خانواده‌تان مخالفتــي ندارند كه وقت 

مي‌گذاريد و در صحنه حضور داريد؟ 
نه، مخالفتي ندارند. همسرم و فرزندانم همراه هستند. 
اينها هم در همين مكتب بزرگ شــده‌اند، مكتب امام 
حســين)ع(. بايد بر آن عهدي كه بســته‌ايم بمانيم، 
نمي‌شود كه پا پس بكشيم. ان‌شاءالله خدا ما را ثابت‌قدم 
بدارد كه فقط رجز نخوانيم. موقعي كه خودمان دچار 
مشكل بشويم، ان‌شــاءالله باز هم ايستاده باشيم. ولي 
ما خودمان، فرزندانمان، همسرمان، جانمان، مالمان 
فداي راه اسلام. ان‌شاءالله پرچم حقيقي اسلام به دست 

آقا صاحب‌الزمان برافراشته شود. 
در آن منطقه قشم، اهل سنت هم حضور 

دارند. آيا آنها هم با شما همراهند؟ 
بله، اهل سنت همراه و همدل هستند. آنها هم شهيد 

داشتند و ما شهداي آنها را هم تشييع كرديم. 
آيا در منطقه شــما به خاطر گرماي هوا 
و پشــه، اقلام خاصي مثل پشه‌بند نياز 
داريد؟ تمركزتان بــر تهيه چه خدماتي 

است؟ 
بيشتر بحث پخت‌وپز و چيزهايي كه به خانم‌ها مربوط 
مي‌شــود را انجام مي‌دهيم. هر نيــازي كه بگويند، 
خانم‌ها دست‌به‌دســت هم مي‌دهنــد و كار را پيش 
مي‌برند. بيشــتر در حــوزه پشــتيباني، تهيه غذا، 
كلاس‌هاي مشــاوره، كمك‌هاي اوليــه، برنامه‌هاي 
فرهنگي براي بچه‌هــا، ديوارنويســي، كلاس‌هاي 
ســرود و اجراي برنامه فعاليت داريم. كارهايي كه به 
خواهران برمي‌گردد، بيشتر انجام مي‌دهيم. از همان 
اوايل جنگ، آشپزخانه‌ها را پشتيباني مي‌كردند، مرغ 
پاك مي‌كردند، ماهي پــاك مي‌كردند و اين كارها تا 

الان ادامه دارد. 
حتماً خاطــرات زيــادي داريد. يكي 
از قشــنگ‌ترين، دلنشــين‌ترين و 
غرورآفرين‌ترين خاطــرات را برايمان 

بگوييد. 
وقتي رهبر به شهادت رسيد، ما خيلي ناراحت شديم. 
هر چقدر بگويم كم است، نه اينكه نااميد باشيم، چون 
خدا را داريم و او قوت قلب است، ولي وقتي رهبر جديد 
انتخاب شــد، انگار محبتي در دل ما نشســت، از آن 
انتخاب، خدا سايه‌اش را بالای سرمان حفظ كند، ولي 
انتخاب سيدمجتبي، محبت خاصي در دل همه ايجاد 
كرد. همه مي‌گفتند واقعاً آن محبت شيرين ولايت را 
كه مي‌گويند، ما احساس كرديم. اين براي ما خيلي 
شيرين و دلنشين بود. با اينكه هنوز ايشان را نديده‌ايم، 
ولي محبتش در دل ما چنان است كه انگار سال‌هاست 
مي‌شناسيمش. سخنانش را كه گاهي در حوزه علميه 
تدريس كردند، ديده و شنيده‌ايم. همين پيام‌ها خيلي 

دلگرم‌كننده است. 
در مواجهه با مردم چه خاطراتي داريد؟ 

همه يكپارچه شــديم، همه يكدل شــديم. كســي 
نمي‌گويد اين غريبه اســت يا خودي نيست. الان هر 
جايي بروي، انگار به خانه خــودت رفته‌اي. همدلي 

خيلي زياد شده است. 
من امســال كه به زيارت اربعين رفتم، به همه گفتم 
براي كسي دعا نكردم، فقط براي فرج دعا كردم. گفتم 
به نيت همه كائنات قدم برداشتم – كائنات يعني هر 
سنگي، دلي، چوبي – نه براي پولدار شدن، ماشين‌دار 

شدن، خانه‌دار شدن. 
خانم علي‌نسب، چه مي‌شود كه خانم‌هاي 

ما اين‌قدر قويند؟ 
ما خودمان را با مكتب سيدالشهدا مقايسه مي‌كنيم و 
مي‌بينيم كه اصلًا ذره‌اي نيستيم. واقعاً مظلوميت آقا 
را كه ديديم، باز هم مقايسه مي‌كنيم با سيدالشهدا 
و مي‌بينيم كه ما اصلًا هيچيم. دربــاره مصائبي كه 
حضرت زينــب)س( ديد، درباره مصائبــي كه امام 
حسين)ع( ديد، ما اصلًا هيچيم. خودمان را حساب 
نمي‌كنيم. ان‌شاءالله كه ما فداي اين راه بشويم، ولي 
اين راه ادامه‌دار باشد، اين راه باشد تا به آن قله‌اي كه 
حضرت آقا رسيدند برســيم. قله‌اي كه حضرت آقا 
مي‌فرمودند، ان‌شــاءالله به آن قله دست پيدا كنيم، 
ان‌شاءالله حكومت جهاني اســام در سراسر جهان 
برپا شود و پرچم اسلام برافراشته باشد. ما مي‌خواهيم 
پرچم اسلام برافراشته باشــد. ما فقط دفاع از خاك 
خودمان نيســت، دفاع از حاكميت اســام براي ما 
مهم است. اينكه اسلام در سراسر دنيا شناخته شود 
و بفهمند كه مكتب اسلام براي سرزمين نمي‌جنگد، 
براي آرمانش مي‌جنگد. سرزمين هم بخشي از همان 
آرمان است، ولي فقط براي زمين و خاك نمي‌جنگيم؛ 
براي آرمان‌هاي انقلابي، براي آرمان‌هاي اســامي، 
براي عقايدمــان مي‌جنگيم. بحث مــا فقط خاك 
نيســت، بحث ما فقط مرز نيست، بحث اسلام است. 
اينكه اســام ناب محمدي شناخته شود و پرچمش 
برافراشته شود. براي ما پهلوي و وطن‌فروش و اينها 
هيچند. اروپــا و اينها عددي نيســتند كه در مقابل 
اسلام محمدي بايستند. ما هيچ ترس و واهمه‌اي از 
آنها نداريم. اين حرف همه زناني است كه در مكتب 
اسلام بزرگ شده‌اند، پاي هيئت‌ها بزرگ شده‌اند. ما 
شهرمان را ســرزنده مي‌كنيم، جزيره‌مان را سرزنده 
مي‌كنيم و پشتيبان ولايت هســتيم. ان‌شاءالله كه 
فرزندانمــان هم فداي اســام و انقلاب شــوند، اما 

انقلابمان پايدار باشد.

بانوي جهادي جزيره قشم در گفت‌وگو با »جوان« :

‌تا  رسيدن  به  قله‌ای
 كه  رهبر شهيدمان  می‌فرمود  ادامه  می‌دهيم 
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خانم علي‌نسب، متأسفانه اين مدت شاهد حملات دشمن به قشم 
بوديم. برنامه‌هاي شما به عنوان گروه‌هاي جهادي بانوان در طول 
جنگ‌هاي اخير چه بود؟ آيا در ايــن مدت جنگ، فعاليت‌هايتان 

ادامه داشته است؟ 
ما از همان جنگ 12روزه، فعاليت‌هايمان را شــروع كرديــم. فعاليت‌هايي مثل 
خدمات‌رساني، كلاس‌هاي آموزشي، پشتيباني از رزمندگان، پخت غذا و هر كاري 
كه شما فكرش را بكنيد. كلاس‌هاي كمك‌هاي اوليه، مشاوره و كاهش آلام كساني 
كه در حملات دشــمن دچار حادثه شــده بودند. حالا دلداري دادن به آنهايي كه 
عزيزانشان را از دست داده يا خانه و زندگي‌شان دچار آسيب شده بود. همه اين كارها 
را به صورت خودجوش و مردمي انجام مي‌داديم. در طول ماه‌ها برنامه مي‌گذاشتيم 

براي خانواده‌ها، براي بچه‌ها، برنامه‌هاي فرهنگي براي بچه‌ها و خانواده‌ها. 

روزي كه خبر شهادت ســه نفر از اعضاي 
زهرا چیذری 
  گفت‌وگو

خانواده جعفري و سيناي دو ساله در حمله 
دشمن امريكايي به جزيره قشم به گوشمان 
رسيد، يك‌بار ديگر تكه‌اي از وجودمان و پاره‌اي از قلبمان جدا شد. 
قشم، خارك، ســيريك، بندرعباس و به‌طور كلي خطه هميشه 
ســرافراز جنوب در روزهاي اخير به خط مقدم جنگ و حملات 
دشمن امريكايي تبديل شده اســت. بگذريم كه جنگ رمضان 
هم با حمله به مدرسه ميناب و شــهادت ۱۶۸ كودك بي‌گناه از 
همين خطه آغاز شد و به ســاير نقاط كشور گسترش پيدا كرد. 
خطه جنوب ايران و آب‌هاي نيلگون خليج‌فارس با مردم سرافراز 
و مقاومش در طول تاريخ اين مرزوبوم بارها شاهد تجاوز دشمن 
بوده‌اند و ايســتادگي و مقاومت را از پدرانشان به ارث برده‌اند؛ 
ميراث گرانبهايي كه موجب شده تا مرز جنوبي كشورمان به‌رغم 
تمام ناملايمات و تجاوزها و دشــمني‌ها، هميشــه سرافرازانه 
ايستادگي كند و نام نامي خليج‌فارس، همچنان‌ كه در آغاز تاريخ 
از سوي مردم سرزمين پارس بر اين ســرزمين و اين دريا نهاده 
شده، تا ابد خليج‌فارس بماند و جزاير زيباي اين خليج تا هميشه 
تاريخ زير پرچم امت واحد ايران باقي بمانند. زينب علي‌نسب از 
بانوان فعال جهادي و از بوميان جزيره قشم است كه از آغاز جنگ 
‌12روزه رژيم صهيونيستي عليه كشــورمان همانند ساير مردم 
ايران، حضور فعال داشــته و با همراهي ديگر خانم‌هاي جهادي 
در اين منطقه پاي كار ايران آمده‌اند. خانواده شــهيد جعفري 
هم‌محله‌اي اين بانوي قشمي بودند و او كه خودش مادر دو فرزند 
است در توصيف مقاومت‌شان براي وطن و دين اين‌گونه مي‌گويد: 
»ان‌شاءالله كه فرزندانمان هم فداي اســام و انقلاب شوند اما 
انقلابمان پايدار باشــد.« براي اينكه حال و هواي اين روزهاي 
جزيره قشم، يكي از توريســتي‌ترين جزاير ايران، در زير باران 
آتش بمب‌ها و پرتابه‌هاي دشــمن امريكايي را بدانيد، با ما پاي 
صحبت‌هاي خانم علي‌نسب، بانوي جهادي جزيره قشم بنشينيد. 

 روزانه و حضور زندگی 
 شبانه در گرمای

ادامه دارد  50 درجه جزیره 


